
 

  89 گویدالسلام) از مستضعفان میحسین(علیه                                                                         

اـاى بزنم و فرار کنم. ههدف من این نیست که ضربه  دف این است که این ضربه را دقیق
ها را بشکنم و البته خـود معرکه و در پیشانى حاکمیت وارد بکنم و ستون فقرات این وسط

رویـم. بعـد بـر سـر قبـر من هم کشته خواهم شد. فرمود: ما از همین وسط راه اصلى مى
 فت تا وداع کند. گفت: ر (صلى االله علیه وآله وسلم)پیامبر

اویـم و  توست و من فرزنـد (صلى االله علیه وآله وسلم)خدایا، این قبر پیامبر« 
ف و  المعـرواللهّمَُّ انىّ احُـبُّ«اند. دانى که چه وضعیتى براى ما پیش آوردهمى

 ».  ها بیزارمارزشها را دوست دارم و از ضد؛ خدایا، من ارزش»اکرهُ المنکر

هاشـم ان بنىخواستند با خود ببرند، گفت: همه زنها که نمىهاشم و آنسپس به زنان بنى 
اـندند  ها داشته باشم. همهاى با آنخواهم جلسهقرار است در مدینه بمانند، بیایند که مىکه  را نش

 و فرمودند: 

ت پـیش و این نهضـت بـا شـیون و نالـه و ذلـ قیام ما آغاز شده است« 
ى ؛ یعنـى مـا بـرا»نداریـد گریـه کنیـد رود. علنى و پیش چشم مردم، حقمىن

 رویم. کشته شدن مى

 : فرمود 
کنیـد، خـواهیم. اگـر گریـه هـم مـىم نمىم کنید. ما ترحادا جلب ترحمب«

 ».  ها گریه کنیدآهسته و با وقار و در خانه

 ایشان با این وضعیت از مدینه به سمت مکه حرکت کردند. 
 
 
 و  ى را از لحاظ شخصـیتىهاى مهمفضاى عمومى مدینه  روشن شد؛ اما آیا تیپ

 ورد بررسى قرار بدهیم؟توانیم در مکه  متأثیرگذارى مى
 
دـ بحث کر بله، در مکه هم افراد معتنابهى از حیث شخصیت و قدر و منزلت با ایشان   دن

 کنم. که من دو نمونه را اشاره مى
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دـ  اد شد وموسم حج بود و ایشان هم محُرمِ شدند؛ منتها آن قدر فشار و تهدیدات زی  آمدن
ارج خاز مکه  وکاره رها کرد یشان حج را نیمهتا ایشان را حتى در حین حج، ترور کنند که ا

یـتوگو با جناب ابنفتشد. در مکه، یک نمونه، گ اـل و شخص هاى عباّس است که از رج
اـن و مفسـن اسلام و از اسـلامجها مهم هـران شناس هـ ب اـن هـم در مک  قـرآن اسـت. ایش
ى؟ نتجدیدنظر بک ى،شود در این روش سیاسکند که آیا نمىنصیحت مى السلام)(علیهدالشهّداسی

دـّرحمانه از بین مـىکشند و همه شما را بىمسلمّ است که اینان تو را مى یـچ ح دـ و ه ى برن
 شناسند؛ زیرا هیچ اصولى ندارند. نمى

 فرمودند:  السلام)(علیهعلىبنحسین 

نـار گویى؟ مـن فرزنـد پیـامبرم. مـرا از کچرا این نصایح را به من مى« 
 روز در کـلو از خانه و شهرمان بیرون کردند و ام ه وآله وسلم)(صلى االله علیپیامبر

زنـد جهان اسلام، جایى نمانده که مـن بـروم و امنیـت داشـته باشـم! بـراى فر
نـدارد.  هیچ جـا امنیـت وجـود (صلى االله علیه وآله وسلم)پیامبر، در سرزمین پیامبر

هـا م کـه ایـنکجا برو؛ من ».لهفى موتٍ یریدونَ قت لایستقرُّ من قرارٍ و لایأبى«
کشـند؛ ا به هر قیمتـى باند که مرتصمیم گرفته ها اصلاض من نشوند؟ اینمتعر

 هاست. من نه شـرك بـهوجود من، علامت سؤال بزرگى روى این زیرا اصولا
لـام و نه مشى و ایده و اصول پیامبرخدا ورزیده ر را تغییـ م)(صلى االله علیه وآله وس

 ».  ندخواهند مرا بکشصول پیامبر باقى هستم، مىام؛ یعنى من چون بر اداده

 گوید: کند و مىاس در پاسخ به نکته جالبى اشاره مىابن عب 

دین نیستند؛ نمـاز گوید بىاین مردم، مصداق آن آیات از قرآنند که مى« 
اظهـار  خوانند، ریاکارند، براى جلـب توجـه،خوانند، اما باکسالت، نماز مىمى

سـتند. هکنند؛ اما بسیار کم! مذبـذب کنند. خدا را یاد مىمىفروشى دین و دین
 ».ابتى ندارندروشن و اصول ث اند. خطاند و نه آن طرفىىنه این طرف
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اـن حاب و باس، درباره جامعه، مردم و افکار عمومى و خیلى از اصاین تعابیر ابن عب  زرگ
هـااما سؤالم از تو دانم و تکلیفشان روشن است؛ ها را مىگوید: من ایناست. مى  ین اسـت ک

اـز امـچرا خود را براى اینان یا به اعتماد اینان به کشتن مى اـن دهى؟ البته  ب ها را اسـخپام هم
 دهند. مى

رد بیعت نکـ السلام)(علیهاست؛ کسى که با امیرالمؤمنین» ه بن عمرعبداللّ«مورد دیگر هم  
اـى حجاجو احتیا اـن هـیوسـبنط شرعى کرد؛ اما بعدها با پ م ف ثقفـى بیعـت کـرد! ایش

هـ امـرا نصیحت کرد. این هم تیپ جالبى اسـت. ابـن عمـ السلام)(علیهدالشهّداسی دـا ب ام ر ابت
ا بین دنیا رهستید؛ پیامبر  )(صلى االله علیه وآله وسلمگوید که شما فرزند پیامبرمى السلام)(علیهحسین

اـ را ند آن خانواده هستى؛و آخرت مخیرّ کردند و او آخرت را انتخاب کرد؛ تو فرز اـ  دنی ره
ار خواهد حکومت اسلامى برقـرکه علیه ظلم، موضع گرفته و مى السلام)(علیهکن. انگار حسین

ار ست؛ چه کـشود، به دنبال دنیاست!  گفت: ول کن دنیا را! دین، یک امر قدسى و مقدسّ ا
ش هم ! چون خوددارد به دنیا و سیاست و حکومت؟ ول کن و دنبال آخرت و عبادتت برو

دـهآدم اهل عبادتى بود. گفت: حسین جان؛ این حکومت براى این هـ ش اـر میخ اـ چه و از  ه
تـنى ها دیگر، بیرون آمدنى نیست و از دست شماها هم خارج شده و دیگـر بردست این گش

اـب  اند. جدّ تو، آخرت رار شدههاست و مستقنیست. دولت و قدرت دیگر در دست این انتخ
نـم اگـر تـو م دنیا را رها کن و سخت نگیر! به مدینه برگرد. من فکر مـىکرد و شما ه ک
دـ ها با تو کارى نداشته باشند و اگر ساکت باشى، مزاحم نمىبرگردى، این م هـشـوند و یزی

 معلوم نیست که خیلى بماند. 
 دهند: به ابن عمر جواب مى السلام)(علیهدالشهّداسی 

ى چـه منطقـ بر این منطق براى همیشه! ایـن ؛ واى»افٍُّ لهذا الکلام ابداً« 
 است؟ من چگونه سکوت کنم؟ براى من استدلال کن ابن عمر و بگو کـه مـن

طـا خپذیرم. بگو کجـا دارم کنم. اگر درست استدلال کنى، من مىکجا خطا مى
 روم؟کنم. من کجا بیراهه مىمى
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دـ اسـت کنى. یزیـگوید: اللهّم لا. نه  تو هرگز خطا نمىابن عمر مى  لـى مـن ود، فاس
 ترسم این چهره زیباى تو با ضربات شمشیر متلاشى بشود. حیف نیست؟! مى

 گوید: مى السلام)(علیهحسین 

حتى اگـر سـاکت باشـم. مگـر سـر  دارند؛ها دست از سر من برنمىاین« 
ین ران خـدا را چنـرا نزد فاسقان نبردند؟ مگر سر پیامب السلام)(علیهزکریابنیحیى

ب، اسرائیل مگر از یک صـبح تـا غـروهایى نبریدند؟ گذشتگانشان در بنىآدم
هایشـان رفتنـد و در هفتاد پیامبر را نکشتند و بعد بـه بـازار و بـر سـر مغـازه

کنـى کـه هایشان نشستند و به زندگى عادى ادامه دادند؟ تـو گمـان مـىدکان
 بتـرس و ، از خـداهند؛ چون فرزند پیـامبریم؟ عبداللـّترسند ما را بکشاینان مى

   »کمکم کن.

 گفتند :  السلام)(علیهدالشهّداحتى در بعضى اسناد نقل شده که سی
بتـه گرفت. و اگر هم بترسـى، الاگر پدرت عمر، امروز بود، طرف مرا مى

آیـى، مىترسى و با من نعذر زیادى دارى. عذر و بهانه، کم نیست. اما اگر مى
ن. بیعـت نکـ ز هر نماز، دعا کن ولى با اینـانلااقل دلت با من باشد و مرا بعد ا

هـا کـنم بـا اینخواهى شمشیر بردارى، برندار؛ ولى از تو خواهش مـىاگر نمى
 »بیعت نکن.

نرفت و ماند و اعمال حج انجام  السـلام)(علیهالبته او متأسفانه بعدها بیعت کرد! با امام حسین 
هـ اسـت. داد، عبادت کرد و  نماز شب خواند و خودش بعدها  هـ روشـى را رفت فهمید که چ

اـل حـج خودش نقل مى کند که سال پس از حادثه کربلا، من دوباره در مکه بـودم. هـر س
رفتم! سال بعد، در مراسم حج، مردى کوفى آمد و از طهارت و نجاست خون پشه از مـن مى

اـ  دـ، آی نجـس پرسید؟ مسئله شرعى پرسید که اگر به لباس احرام من، خون پشه رسیده باش
اـ خـون پسـر شود؟ من خندیدم و به او گفتم که شما عراقـىاست؟ این حکمش چه مى ه

کنید؟ به خدا، اید از طهارت و نجاست خون پشه از من سؤال مىپیغمبر را ریختید و حال آمده
شناخت. او دیده بود که با چشم باز به کربلا رفت؛ زیرا عراق و شماها را مى السلام)(علیهحسین
اـ آن  السلام)(علیها پدر و برادرش چه کرده بودید؛ منتها انتقاد من به حسینشما ب هـ ب این بود ک
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کلـى کرد و سیاست را بهچیزها که از عراق و از مردم، دیده بود، دیگر باید کار سیاسى نمى
؛ یعنـى »ینبغى له انْ لا یتحركَّ ما عاش و ان یدخلَ فى ما دخلََ فیه الناس«گذارد. کنار مى

دانم چرا چنین کـرد. او هـم دیگر سزاوار بود که تا زنده بود، تحركّ سیاسى نکند و من نمى
اـلاخره »فانَّ الجماعۀ خیَـر«رفت زیر همان پرچمى که مردم رفتند. بایست مىمى ؛ چـون ب

یـاکثریت همیشه درست مى اـ هم هـ هسـت و فض ن گویند  و حالا اکثریت همین است ک
کرد و این یک اشتباه سیاسـى بـود شد و سکوت مىمى بع جوبایست تااست؛ حسین هم مى

 ، سر زد. السلام)(علیهکه از حسین
یـن    هـ  السـلام)(علیهدر بررسى جغرافیاى سیاسى زندگانى حضرت اباعبداللَّه الحس هـ نقط ب

هـ و در حقیقـت، عطف تاریخى مى اـى کوف هـ، فض هـ اسـت. مـردم کوف رسیم و آن کوف
 ورد توجه رسد که سؤال همیشگى تاریخ است و باید موه به نظر مىشناسى سیاسى کوفجامعه

 کنم در این زمینه هم صحبت بفرمایید. ه قرار بگیرد. خواهش مىمداقّ
دـم م عنى خـطابتدا پادگان نظامى بود؛ یى در تاریخ است. کوفه کوفه، شهر بسیار مهم   ق

دـ همـمجاهدین اسلام بـوجبهه مسلمین در جنگ با امپراتورى ایران و پایگاه نظامى  ین د. بع
یـن  عاشورا. مردم شد؛ حدود بیست سال قبل از السلام)(علیهشهر، مقرّ حکومت امیرالمؤمنین هم
دـه و ودند، سالرا که فرزندان رهبر و خلیفه ب السلام)(علیهمکوفه، حسن و حسین و زینب ها دی
 برم. نمونه را اسم مىهاى مختلف داریم که من چند شناخته بودند. در کوفه هم تیپ

یـث که بعضـى» شبث بن ربعى«هایى داشتیم مثل از یک طرف، آدم  اـ هـم او را ش ه
یـن نظام ابناند، تیپ خیلى جالبى است، فرمانده پیادهخوانده دـگى چن سعد در کربلا اسـت. زن

دـى نبـودهبینید همیشه هم آدمهایى را که ملاحظه بکنید، مىآدم دـ. تیپهاى خیلى ب اى هـان
اـاسـت. ناند! شبَثَْ را ببینید که چگونه آدمىمختلف را تجربه و رنگ عوض کرده اـد واقع  م

اصـول و هاى سازشکار، بـىکند. آدمجالبى که ایدئولوژى خود را مثل لباس زیر، عوض مى
هـ ایـن البحار نقل مىهها در هر انقلابى هستند. سفینبوقلمون صفتى که همیشه امثال آن کند ک

لـم)ل از اسلام، از پولدارهاى کوفه بود. شاید همزمان با بعثت پیامبرآقا قب ، (صلى االله علیه وآله وس



 

 94 عقل سرخ ؛السلام)(علیهحسین                   
 

ها هـم بگیـرد. چند نفر دیگر هم از جمله یک خانم، ادعاى پیغمبرى کردند که شاید کار آن
دار کوفى ابتدا به آن خانم ایمان آورد و موذنّ او شد. بعدها دست آن زن رو شد و این سرمایه

، جـزء السـلام)(علیهاز صحنه بیرون رفت و شبث مسلمان شد. سر قضیه خلافت حضرت امیر
 السلام)(علیهبیعت کرد و حتى در حکومت على السلام)(علیهکسانى بود که آمد و با امیرالمؤمنین

اـ  هـ ب دـ، او جـزء خـوارج بـود ک یـش آم اـن خـوارج پ مسئولیتى هم یافت. بعد که  جری
اـم  السـلام)(علیهعلى اـ ام دـ و وقتـى مـردم ب یـمان ش اـم، پش هـادت ام درگیر  شد. پس از ش

بیعت کردند، او هم به مردم پیوست و با امام بیعـت کـرد و در حکومـت  السلام)(علیهحسن
قـوط کـرد و  السـلام)(علیهمشارکت کرد. اما حکومت امام حسن دـازى س اـت بران در عملی

 سران ارشد معاویه وارد حکومت او شد.حکومت به دست معاویه افتاد و این آدم جزء اف
اـ، نامه نوشتند کـ السلام)(علیهکسانى بود که به امام حسین وها بعد، در کوفه، جزسال  ه آق

هـ یتـبیایید کوفه تا قیام کنیم و شما رهبر ما باشید؛ ما به نفع تو و در رکاب  اـم و علی دـ، قی زی
هـ هـوا پـسمدند. همین آدم وقتى مىسوى کوفه آ به السلام)(علیهکنیم. امام حسینمى  بیند ک

دـ هـم حکومـت  است و جوّ سیاسى کوفه ناگهان برگشت و شایعات و جنگ روانى و بع
اـ نظامى نـم و بیـرون بـروم ت ر ایـن ددر کوفه شد، با خود گفت بهتر است از شهر فرار ک

اـ ف اینشوم و اگر طـرباشم، کشته مى السلام)(علیهدرگیرى نباشم؛ چون اگر طرف حسین ه
وم تا گور بش گم و لاشود. پس بهتر است بروم و فعباشم، دستم به خون پسر پیغمبر آلوده مى

اـ، هـر کسـى در غائله تمام شود. ابن زیاد اما آدم زرنگى بود و دستور داد از این تیپ آدم ه
اـکوفه بود یعنى بسیارى از بزرگان کوفه که در باغ دـ ت دـه بودن  در صـحنه هایشان مخفى ش

فت: مـن شان بکنند. گشان را ببرند و در کربلا فرماندهها را بگیرند و همگىنباشند، گوش آن
یان، ها همه در این مآلوده بشود و این السلام)(علیهگذارم که فقط دست من به خون حسیننمى

هـ، د. از جمهاى پشت سرشان باید خراب بشـوها هم باید آلوده بشوند و پلپاك بمانند. این ل
 سعد در کربلا کرد. نظام ابنفرمانده بخشى از پیاده این آدم را هم آورد و
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لـم)(صلى االلهیغمبرپشهید شدند و دشمن به حرم  السلام)(علیهدالشهّداظهر عاشورا شد و سی     علیه وآله وس
سـوزد غمبر مىها را زدند و غارت کردند. این آدم دلش براى حرم پیحمله کرد و زنان و بچه

ل ر عین حادها چه کار دارى؟ گوید به زن و بچهکند و مىشمر، درگیرى لفظى پیدا مى و با
اـ دـهم چون در کوفه، نذر کرده بوده که اگر فتنه حسین بخوابد، چند مسجد به پ ن س خوابی

سازد. ایـن سازد، بعد از عاشورا در کوفه، چند مسجد مىفتنه حسین و حفظ حکومت یزید مى
ربلا کـاى از جلادهاى هکند و عدختار علیه یزید قیام مىها بعد که ممدت گذرد.ماجرا هم مى

 السـلام)(علیهمام حسینکند که چرا با اپیوندد و توبه مىکشد، باز این آقا به قیام مختار مىرا مى
هـ د و از فرماندهان قیام السلام)(علیهچنان کردیم و جزء منتقمین خون حسین تـگاه مختار علی س

کشد و کند و مختار را مىوفه را فتح مىک -ه بداللّعبرادر  -زبیر بند، مصعب. مدتى بعشودمى
 شود!این آدم، افسر پلیس مصعب بن زبیر در کوفه مى

اـ را این السـلام)(علیهااند و هستند. حضرت زینبها بودهها در همه انقلاباین تیپ آدم  ه
، خـود مهم شوند، در سخنرانىه آورده مىکوف اند. ایشان وقتى اسیر و بهخوب توصیف کرده

دـ: ها دارند و از جمله در جایى مـىتعابیر بسیار زیبایى خطاب به همین تیپ آدم مـا «گوین ش
هـ مانید که عمرى چیزى را رشته است و بعد همه آنمردم به پیرزنى مى سـت دها را دوباره ب

ها رشته دادید و و بعد همه را به باد کند. زحمات را کشیدید و لطمات را خوردیدخود پنبه مى
ن رفـراز سـرگیبشما گلى هستید که در میان لجن و «گویند: یا به کوفیان مى». را باز کردید

 صـلااارید و نه داست که نه اصولى یعنى ایدئولوژى شما پوسیده ». ایداید. شما گندیدهروییده
 تید!! چه کسى و بر چه کسى هس دانید که بادانید که به چه چیز معتقدید و نه مىمى

هـا» مطیعبنعبداللهّ«کنم، نمونه دیگر که معرفى مى  اـیح احمقان هـ ست که در نص اش ب
گوید: آقا، حرمت قریش، حرمت عرب و حرمت اسـلام را حفـظ مى السـلام)(علیهدالشهّداسی

دـ. مـىبفرمایید. یعنى بحث ملیتّ و قومیتّ و نژاد و مذهب، همه را پیش مى هـ کش دـ ک دانی
اـمى بنفضاى سیاسى کوفه با ورود مسلم عقیل، خیلى حسینى شده بود و بعد در یک برنامه نظ

و تبلیغاتى و شبه کودتا ناگهان فضا یزیدى شد و سپس ستاد بحران به وجود آمد و حکومت 
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عقیل خالى شد. نقل شده که خیلى از بنوا پس شد و ناگهان اطراف مسلمنظامى اعلام شد و ه
اـن را مـىزن اـ ان کوفه، دست مردهایش تـند. بیعـت ب هـ هس اـ بـرویم، بقی هـ بی یـدند ک کش

دـ جاى خود؛ ولى بقیه هستند، تو بیا برویم.  همین، بهالسـلام)(علیهحسین هـ «طور، همه گفتن بقی
دـ »هستند، بقیه هستند ، تا دیگر کسى نماند. البته زنان بسیار فداکار و بزرگى هم در کوفه بودن

بودند؛ ولى تیپ غالب کوفه،  السلام)(علیهاز شوهران و برادرانشان در صف حسین ترکه محکم
هـ  یـن بـن  -همین بود که  عرض کردم؛ همان تیپى که وقتـى فاطم دختـر نوجـوان حس

اـ یـورش مـىشود و دشمنان به خیمهدر عصر عاشورا اسیر مى - السلام)(علیهعلى دـ، ه آوردن
هـمن دیدم همه مردان شه«گوید: مى اـ ب دـ و ید شدند و این جلاده هـ آوردن اـ حمل طـرف م
هـ را از ما بکنبند و خلخال  خواهند غارت کنند و گردنمى ند و ما را اسیر بگیرند. چند نفـر ب

هـ طرف من مىدانستم به چه قصدى بهسوى من آمدند. من ترسیدم. نمى آیند. فـرار کـردم. ب
الاى سر من آمد و شروع کرد به باز کـردن دنبالم دویدند و من زمین خوردم. یکى از آنان ب

کرد. به او گفتم کشید، گریه هم مىخلخال از پاى من و در حالى که خلخال را از پاى من مى
دانى که ما دختـران کنى؟ گفت: آخر شما دختران پیغمبرید. گفتم: اگر مىکه چرا گریه مى

اـل را از کنى؟ گفپیغمبر هستیم، پس چرا با ما این گونه برخورد مى ت: آخر اگر مـن خلخ
کند.کارى است که باید بشود. پس چـرا مـن آید و چنین مىپایت درنیاورم، یکى دیگر مى

 »  نکنم؟
هاى بتدا آدمایان از ها در کوفه زیاد بودند. البته توجه داشته باشیم که کوفاز این تیپ آدم 
هـ به ط السلام)(علیهدالشهّدابیند که سیق شاعر در راه مکه مىفاسدى نبودند. فرزد اساسا رف کوف
دـ: پرسند: وضع کوفه چطور است؟ فـرزدق جـواب مـىآیند. امام از او مىمى مـردم «ده
م بعد هـ». جا برگردیدهاست. بهتر است از همینهایشان با توست و شمشیرهایشان با آندل

من  این وسط، وظیفه پرسد کهپرسد و نمىمى السـلام)(علیهاحکام فقهى طواف را از امام حسین
اـ داچیست. آیا من هم باید با تو بیایم یا نه؟ مى ما. شـداحافظ خـریـم. گوید آقا، التماس دع

 گویند:به فرزدق مى السلام)(علیهدالشهّداسی
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ینـان نـه اها درگیر شدیم؟ زیـرا دانى که ما چرا با اینفرزدق، آیا تو مى« 
 کنند. یعنـى فسـادگیرند و فساد مىکنند، بلکه سرشان را بالا مىتنها فساد مى

هـاى خـود را کـارىکننـد. کثافـتها علنى و موجهّ مـىها و خیابانرا در خانه
گیرنـد و ظلـم شـکنند. سرشـان را بـالا مـىکنند و قبح آن را مـىتئوریزه مى

ربِوُ وَ أبَطْلَواُ الحْـُدوُد وَ». «کشندالمال را بالا مىکنند و بیتمى ؛ ».ا الخْمُـُورشَـ
انـد و یعنى قانون خدا و قانون دیـن را در زنـدگى و حکومـت، تعطیـل کـرده

و  ؛ امـوال فقـرا».سـاکیِنأمَوْالِ الفْقُـَراءِ وَ المَْ وَ استْئَثْرواُ فى«خورند. شراب مى
 کشند. ها را بالا مىحقوق مستضعفین و گرسنه

 گویند: مىدر راه کربلا توجه کنید.  السلام)(علیهدالشهّدابه جملات سی 

کشـند. و جنگیم؛ زیرا سهم فقرا و محرومین را بـالا مـىها مىما با این« 
ى قیـام در یـار رینم بـراى؛ من سزاوارت»أنَاَ أوَلْى منَْ قامَ بنِصُرْةَِ الدیّنِ«فرمود: 

 ».  دین خدا تا شریعت، عزیز بماند و جهاد در راه خدا فراموش نشود

اـتشود که مبارزه با استمعلوم مى  ، تـلاش حکـومتى ئثار و مبارزه با سوءاستفاده از امکان
هـ کلمـ ه براى عزت شریعت و نصرت دین خداست. فرمود: هدف مبارزات ما این است ک

 ».  ىَ العْلُیاهِ اللَّه کلَمِۀُ«با عدالت است. » علوّ دین«دهنده ارتباط الهى، برتر باشد و این نشان
دـ بگـوییم یاسى کوفه و کوفیان را بررسى کنیم،شناسى سبنابراین اگر بخواهیم جامعه   بای

فیان از هایى که کوند. در دعوتاهاى پلید و جانى بالفطره بودهگمان نکنید که آنان همه، آدم
هـ انگیـزه السـلام)(علیهدالشهّداسی اـى قکرده بودند، شما ملاحظه کنید ک هـه اـم مـردم کوف ، ی

شناسـى تیـپ ادند. اینادامه ندادند و به پاى آن نایستالهى و انسانى بود؛ ولى  هاى کاملاانگیزه
ن کوفه به هایى که انقلابیو نامهباید لو بدهیم؛ و الاکسانى بود که عرض کردم چند نفرشان را 

اـن و از اسناد هایى بسیار عمیق و مهمتند، نامهنوش السـلام)(علیهامام حسین اـریخى جه اسـلام  ت
اـهر و رفاعبنصرُد و حبیببنها که سلیمانهدر یکى از نام است. براى نمونه، دـاّد و بنهمظ ش

هـ از دوسـدیگران به امام نوشته اـن ک دـه اسـت ، آن مـندى آم یـار ارزش تداران اند نکات بس
 و آل على بودند نوشتند:  السلام)(علیهعلى
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لا هـنـَک فحـىّ ألَنَّاسْ ینَتْظَرِوُ«به سرعت خودتان را به کوفه برسانید. « 
نـون وقـت تر بیاییـد کـه هـم اک؛ مردم منتظر شما هستند. سریع»العجَلَ العجَلَ
 خـواهیم حـاکمیتى را برانـدازیم کـه بـه امـّت خیانـتزدن است. ما مـىضربه

سـانى کگویند وقت قیام علیه کند. این ترجمه متن نامه کوفیان است که مىمى
 م را بـالاانـد و حقـوق مـردالمال را غصب کردهاست که اموال عمومى و بیت

نَ جبَابرِتَهـا و دولُۀًَ بیَْ  اللَّهِو تأمَّرَ علَیَهْا بغِیَرْ رضَىً منِهْا؟ و جعَلََ مالَ«کشند. مى
کننـد و ؛ اینان به زور و بدون رضایت مردم بـر مـردم حکومـت مـى»أغَنْیِائها

ل اند و امـواهاند، اشرار را نگاه داشته و بر سر کار آورداخیار و نیکان را کشته
هـا دسـت دارها و حکومتىعمومى را که متعلق به همه مردم است، بین سرمایه

 ».کنندبه دست مى

 است:  السلام)(علیهاین عین ترجمه نامه کوفیان به امام حسین 
هـما قیام مى«  اـن دسـت ب یـن خودش دسـت  کنیم؛ چون اینان مال خدا و مال مردم را ب
دـ. مى را مىها اموال عمودارها و حکومتى؛ یعنى سرمایه»اأغَنْیِائهِا و جبَابرِتَهِـ«کنند. مى خورن

اـ را  ما رهبـرىشـنویسند که اینان قوم ثمودند و ما امام و رهبر نداریم؛ در ذیل نامه هم مى م
 ».  اندها رسیدهتر به ما و به کوفه برسانید که میوهکنیم خود را سریعبپذیرید و خواهش مى

 دهند: هم پاسخ مى السلام)(علیهدالشهّداسی 
هـ اید، من بیهایتان ایستادهمانید و پاى حرفى و نظر خود مىااگر به راستى، بر ر«  ایم؛ ک

دـ دـا و مجـرى ع الت به خدا سوگند، حاکم و رهبر، نیست مگر کسى که عامل به کتاب خ
اـنون که بـ حکومت ندارد مگر آن این برنامه قیام کربلاست. کسى حق». اجتماعى باشد ه ق

دـ: خ عامـل الاّ ال مـَا الاْمـام«دا و به قرآن عمل کند و قسط و عدالت اجتماعى را اجـرا بکن
 ایم.کرده لت برپا؛ این یعنى ما عاشورا را براى قیام به قسط و عدا»بالکتاب و الآخذ بالقسط

اـشود و ورق برمىچنین وقتى مسلم بن عقیل در کوفه بازداشت مىهم  ن را گردد و ایش
 گوید: زیاد مىآورند، ابناد مىنزد ابن زی

ها را با نختى و آحد بودند و آرامش داشتند، تفرقه انداتو آمدى و میان مردمى که قبلا مت 
 هم درگیر کردى و خلاصه، خودى و غیرخودى درست کردى. 
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 دهد:جناب مسلم، این مجاهد بزرگ، پاسخ رسواگرى مى 

نـد اند که پـدر تـو و باشهر گفته ایم. مردم ایننه، ما براى تفرقه نیامده« 
ثـل مریزنـد و شـما ها را مـىکشند و خون آنشما، اخیار و نیکان مردم را مى

کنید؛ نه چون پیغمبـر. چـون شـاهان، شاهنشـاهى کسرى و قیصر، حکومت مى
مْ فاَتیَنْـاهُ«کنید و این روش حکومت اسـلامى و خلافـت اسـلامى نیسـت. مى

الت اجتمـاعى ایم تا امر به عدده؛ ما آم».دعْواُ إلِى حکُمِْ الکْتِابلنِأَمْرَُ باِلعْدَلْ وَ نَ
ما شـگـذارى کردیـد. کنیم و به حکم دین، دعوت کنیم. شماها در اسلام بدعت

کنید. شما شـراب ها و مؤمنین را مثُله و شکنجه مىکش هستید. شما انسانآدم
یزیـد و براسـاس رکنیـد. خـون مـردم را مـىخورید. با حکومت، بازى مىمى

 ».  ریزیدغضب و سوءظن خون مى

 گوید: مى با توست؟ مسلم کنى که حقمى فکر که آیا واقعاپرسد زیاد با تمسخر مىابن 
جنگیم؛ زیـرا ا با شما مى؛ م»قینواَللَّهِ ما هوَُ الظَّن وَ لکنَِّهُ الیَْ«کنم؛ یقین دارم: فکر نمى« 

دـ:ردید. قبح آن را شکستید. ارزشها را علنى کشما منکرات و ضد ارزش  ها را دفـن کردی
دـون »نهْمُْرِ رضَاً مِالنَّاس بغِیَْاظهرتم الفساد و دفَنَتْمُُ المْعَرْوُف وَ تأَمََّرتْمُْ علَىَ« ؛ و بر مـردم ب

هـ کنید و مردم را مجبـور مـىرضایت آنان و براساس زور و استبداد حکومت مى دـ ک کنی
 ».  کنیدو چون قیصر و کسرى حکومت مى  برخلاف شریعت، عمل بکنند

فـ السلام)(علیهافسران امیرالمؤمنین وجز است که قبلا» حرثمه«یک نمونه هم   ین و در ص
یـنحبوده و در راه کربلا با امام  السلام)(علیهاز دوستان سابق امام حسین هـ السـلام)(علیهس رو روب

اى رهخاطبگذارید «گوید: مى السلام)(علیهسینشود. این ملاقات بسیار جالب است. به امام حمى
یـدیم، علـىعرض  کنم. ما در جنگ صف از  السـلام)(علیهین وقتى برگشتیم، همین جا که رس

یـن حاسب پایین آمد و مشتى از این خاك را برداشت و بو کرد و پس از مکثى گفـت:  س
 ». ه را عرض کنمجا کشته خواهد شد. بنده خدمت رسیدم که این خبر و خاطرمن این
اـ  ؛» علَیَنْا؟عنا أنَتَْ أمَْامََ«بسیار خوب، حال چه؟! «گویند: به او مى السلام)(علیهامام حسین  ب

 »  کنى؟!ما هستى یا بر ما؟ در این نبرد چه مى
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ارم. زندگى و بچه د ؛ من نه با شما هستم و نه علیه شما. زن»لامعَکََ وَ لا علَیَکْ«گفت:  
 رمایید. دارم. عفو بف

در جا دور شو؛ آن قـمانى، از اینطرف مىپس برو. حال که بى«گوید: امام هم به او مى 
مى جهن داى ما را بشنود و کمک نکند،دور که صداى غربت ما را نشنوى؛ زیرا هر کس ص

 ».  است
یـنحتى خود ابن سعد هم وقتى مى  اـم حس اـم  السـلام)(علیهآید تا با ام دـ، ام ذـاکره کن م
 ویند: گمى

ورد؛ کنى؛ اما گندم رى را نخـواهى خـها را مىتو به خاطر حکومت رى این جنایت«
 ».  حتى اگر ما را بکشى

یـپ تهم یک  گوید: حالا گندم نبود، ما به جو هم راضى هستیم. ایناو هم به مسخره مى 
 اند. هاى متوسط و خودخواهى است که تاریخ را گند زدهاز آدم
اـ   هـ عطـف ایــن م اــیع رنقط وز عاشـورا و تاسوعاسـت و نقــش جراى بـزرگ، وق
 . خوب است در این باره هم توضیحاتى بفرمایید. السلام)(علیهاکبرىزینب
 
دـ، در سـخنرانى خـدر محاصره قرار مى السـلام)(علیهدالشهّدادر کربلا  وقتى سی   ود گیرن

 فرمایند: اند، مىخطاب به مردم کوفه که به جنگ ایشان آمده

فرمود: هـرکس حـاکم  (صلى االله علیه وآله وسـلم)اید که پیامبرا شما نشنیدهآی« 
ستمگر و مستبدى را ببیند که حرام الهى را حـلال کـرده و پیمـان خـدا را در 
مسئله حکومت زیر پا گذاشته، مخالف سنتّ پیغمبر است و  به گنـاه و تجـاوز 

؛ ولى علیه چنـین حـاکمیتى »وَ لا فعِلْ ثمَُّ لمَْ یغُیَِّر علَیَهِْ بقِوَلٍْ«کند حکومت مى
فریاد نزند و اعتراض نکند و وارد عمل نشود، در جهـنمّ، کنـار حـاکم سـتمگر 

فهمید که من چـرا بـا اینـان درگیـر اید؟ و حال آیا نمىخواهد بود؟! آیا نشنیده
ام؟! این دستگاه، مطیع دین نیست. این حکومت، دینى نیست. اینـان علنـى شده

انـد. امـوال عمـومى را نند و حدود و قـوانین خـدا را تعطیـل کـردهکفساد مى
کننـد المال مسلمین را بین خود و باندشان تقسیم مىخورند و بیتخودشان مى
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کننـد. اینـان، بـازى اداره مـىبازى و پارتىو کشور را براساس قوم و خویش
 ».  اندحرام خدا را حلال کرده

ت. صبح حماسه کربلاسدت گذشته و این یک رکن از به نماز و عبا شب عاشورا، تماما 
دـالت«بحث در سخنرانى تاریخى خود دوباره  السلام)(علیهدالشهّداعاشورا هم سی ح را مطـر» ع

 فرمایند:به اصحاب خود مى کردند. اولا
هـ  رى بزنید که هر کس، بدهکار است یا حقبروید و در اردوگاه حسین فریاد ب«  ارد دذمّ

 ؛ »ندارد با ما بماند و فردا در کنار ما شهید بشود ست، حقو ادا نکرده ا
 النَّاس و حقوق مردم تا این حدّ، محترم است. یعنى حقُ 
خـواهم در اى بر گـردن اوسـت، نمـىبگویید هر کسى ظلمى کرده و بدهى«سپس:  

دـ ىربلا برااردوگاه جهاد ما بماند و فردا با ما شهید بشود و نام او میان نام شهدا ک .» همیشه بمان
 گویند : خطاب به مردم کوفه، در همان سخنرانى صبح عاشورا رو به سپاه دشمن مى

ما شـ شتاب مکنید تا موعظه کنم. ایـن حـقمردم، سخنان مرا بشنوید و « 
جـا بشـنوید؛ تان کنم و استدلال مرا براى آمـدن بـه اینبر من است که موعظه

و  نبرد بـا مـن نخواهیـد داشـت حق ت بود، پس انصاف بدهید و دیگراگر درس
دم، نیسـت. اى مـر مهـمخواهید بکنید و براى من اگر انصاف ندهید، هر چه مى

ر ایـن دمن کیستم؟ از بزرگانتان بپرسید؛ از آنان که بیسـت سـال قبـل، مـا را 
 »ید؟اند. فلانى و فلانى، آیا شما نامه ننوشتاند و تجربه کردهشهر دیده

اـ؟ها هم ترسیدند و آن  دـ: م تـی کتمان کردند. گفتن هـ نوش هـ وقـت نام اـ چ هـ، م م؟! ن
ن نامه نوشتید. واى بـر آرى، به خدا سوگند، همین شما به م«: گفت السلام)(علیهدالشهّداسی

دـ. حضـرت سر و صدا و هلهله کردکه صداى حقیقت را نشنوند،  اما آنان براى آن  ».شما ن
  ؛»ید و بگذارید سخن بگویمساکت باش«فرمودند:  السلام)(علیهدالشهّداسی

 اما هلهله ادامه یافت. فرمود: 

شوید. شکمتان از مال حرام، پر شـده اسـت. دانم که چرا ساکت نمىمى« 
المـال و اید، امـوال بیـتباشتههایتان را از ثروت عمومى انها، شکمدر این سال

را بشـنوید.  توانید سـخن حـقید و بنابراین نمىامردم و فقرا را بالا کشیده حق
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ایـد؛ گوش شما براى شنیدن آیات خدا سنگین شده است و بازوى دشمن شـده
انـد؛ امـا ها عدالت را اجرا کرده باشند. عدالت را اجـرا نکـردهکه این بدون این

 »  اید.شما بازوى طواغیت امتّ علیه ما شده

رب بـود. عن است که یک افسر نظامى و از دلاورا» ه بن حرعبیداللّ«یک نمونه دیگر،  
گوید: کند. مىارش مىدارد که خودش این ملاقات را گز السـلام)(علیهاو ملاقاتى با امام حسین

تـان اى بسیار زیبا داشت. از او پرسیدم:حسین را دیدم که به خیمه من آمد. چهره اـ، ریش ا ر آق
تـو کمـک  اید؟ خیلى قشنگ است (حالا سؤالها را ببینید). حسین به من گفت: ازرنگ زده

بـى دارم خواهیم. گفتم: آقا، من زندگى دارم. زن و بچه دارم و شرمندهمى ه دوم کـام؛ ولى اس
مـا ندارد و شمشیرى که آن نیز تک است. این اسب و هـ محضـر ش دـیم ب اـ تق یـر م ! شمش

 گویند:به او مى السلام)(علیهدالشهّداسی

 ».  ایمهایم؛ ما براى خودت آمدما براى اسب و شمشیر تو نیامده« 

 گویند: روند؛ اما به او مىشوند و از چادر او مىو بلند مى 

جـا دور شـو؛ آن آیى، بگذار نصیحتى به تـو بکـنم: از اینحال که نمى« 
رکس قدر دور که صداى فریاد غربت ما را نشنوى. زیرا به خدا سوگند کـه هـ

در  صـورت شاهد این درگیرى نابرابر باشد و صداى ما را نشـنیده بگیـرد، بـا
 »  آتش افکنده خواهد شد.

ه سـوى بـنمونه دیگر هم وقتى است که دیگر ایشان خودشان براى نبرد ظهر عاشورا   
 گویند: روند. در دعایشان مىگاه مىقتل

بینـد و شنود و چشمان ما مىهاى ما هنوز مىسپاس خداى را که گوش« 
و بـه ردالشهّدا سپس سی یعنى که شما کور و کرید. این» هاى ما آگاه است.دل

خدایا، چشم بر هر چـه جـز تـو بسـتم؛ کـه تـویى صـاحب «گوید: آسمان مى
 »  اختیار!

 آنگاه سوار بر شتر شدند تا آخرین سخنان را با کوفیان بگویند. فرمود:  
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ن مـام ندهید که ولىّ من خداست. آیـا سخنانم را بشنوید و سپس مهلت«
 »  پسر کیستم؟

هـ او پاسـخ داد: رفهمیم چه مىما که نمىشمر به تمسخر گفت:   اسـت گویى؟ حبیب ب
 نیز فرمودند:  السلام)(علیهدالشهّدا! سیگویى. تو نباید هم بفهمىمى

تواند المال مردم و مال حرام پر شده، دیگر نمىآرى، شکمى که از بیت« 
 »  آیات قرآن را بشنود.

ر اسـت. نیروهاى دشمن گفت: ظه هم خطاب به ها آمده است. حرُاین وقایع، در مقتل 
مـا گ -شمن داز نیروهاى  -تمیم نماز بگزارد. ابن السلام)(علیهبگذارید حسین بن على فت: نماز ش

لـى ار؛ اى الاغ! نماز آل پیامبیا حمِار«گوید: مظاهر به او مىبنقبول نیست. حبیب هـ (ص هـ وآل الله علی

شـود شود و حبیب شهید مىدرگیرى مى جاآن» قبول نیست؛ پس نماز تو قبول است؟ وسلم)
تـر، یعنـى ازو البته خود او و دیگران، شهادت او را از قبل مى اـن حضـ دانستند. پیش رت زم

 ى دارد.شوند. آن هم قضیه جالببه آنان گفته شده بود که هر یک کجا شهید مى السلام)(علیهامیر
دـها یکـدر زمان حضرت امیر، روزى در وسط میدان کوفه، حبیب و م  ى در یثم که بع

یگر ب به یکدکربلا شهید شد و قبل از او، دیگرى در کوفه به صلیب کشیده شد، سوار بر اس
  هایشان که در کنار یکدیگر قرار گرفت، حبیب به میثم گفت:رسیدند. گردن اسب

 ».  کشندسلام بر مرد خرما فروش که بر سر در خانه دارالرزّق به صلیبش مى« 
ون سـرش و سلام بر مردى که موهاى بلندش به خـ«و به حبیب پاسخ داد: میثم خندید  

 ».  هاى کوفه خواهند گرداندسرخ خواهد شد و سرش را در کوچه
هـادت خـ السلام)(علیهاز پیش، توسط على السلام)(علیهاین یاران على  ود از مکان و نحوه ش

 چیست؟! ست. زیباتر از اینها خیلى زیباخبردار و همه آماده شهادت بودند. این صحنه
اـ  هـ کوفی ن یکى دیگر از شهداى بزرگ کربلا، جناب زهیر است که کوفى اسـت و ب

 کند: خطاب مى

و  ما از امروز که بین ما شمشـیر، ردمردم، ما تا حالا یک امتّ بودیم؛ ا« 
 ».بدل شود، دیگر دو امتّ خواهیم شد، ما امتّى و شما نیز امتّى هستید
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شـود. او این معلمّ و مفسرّ قرآن، به دست یکى از شاگردانش شهید مىجالب است که  
مـدزند: ساکت شو. صدایت قطع بشود. ما چقکند و فریاد مىسخنان زهیر را قطع مى ا ر از ش

هـ او شیعیان على و آل على ور واب جـاجى شنیدیم. چقدر شعار؟ دیگر بس اسـت! زهیـر ب
کرد. تـو رار مىگى که ایستاده و بر پاشنه خودش، ادفرهندهد: با تو نبودم اى پسر آدم بىمى

اـید زنیم. خطاب من با مردم است؛ مردمىچهارپایى بیش نیستى.  ما با تو حرف نمى هـ ش  ک
 هنوز وجدان داشته باشند. 

اـخ  نم : وقتى درکختم مى السلام)(علیهاکبرىاى از زینبن، عرایضم را با نکتهو در پایا  ک
 این جنگ، در عوض«گفت که زدند و یزید مىچوب مى السلام)(علیههدادالشّیزید به لب  سی

هـ، ه...  یزىچاى در کار بوده است و نه حىجنگ بدر است و انتقام پدرانم را گرفتم و نه و م
اى په دروغ، بهاشم به مردم گفتند تا قدرت را به دست آورند و هایى بوده است که بنىدروغ

ضرت ، در چنین خفقانى، ح»استها همه مزخرف و این حرفخدا و دین را پیش کشیدند 
طور پرسد : زینب چکنند. یزید به طعن مىآن سخنرانى تاریخى را مى السلام)(علیهاکبرىزینب

 بود؟ اوضاع را چگونه دیدى؟ گفت: 
اـره «  دـا درب سراسر زیبا بود؛ بسیار زیبا و پرشکوه! سپاس خداى را و راسـت گفـت خ

اـن گیرند و با همه چیز، بازى مىو آیات الهى را به مسخره مىکسانى که اصول  کنند. تو گم
هـ دسـت اى. تو فکر مىکنى که آسمان و زمین را بر ما تنگ گرفتهمى هـ ب کنـى ایـن ک

اـد آورده اـدآورده، ش لـطنت ب اى، کرامت است؟ حکومت را به خدمت خود گرفتى و از س
هـ هستى؟ اما بدان که از پس مهلت خدا، عذاب خ داست؛ گرچه از تو توقعى نیسـت. چگون

دـ و مى دـان دری توان به کسى چشم داشت که مادرش جگر مردى بزرگ (حمزه) را به دن
دـان اباعبداللـّمکید؟ تو گوشت و پوستت از خون شهداى اسلام رویی ه ده است. چوب بـر دن

لـم)زنى؟ همان جا که پیامبر خدامى اـ را زد؟ مىبوسه مى (صلى االله علیه وآله وس خواهى قلـب م
نشانى؟ عماّل و شیوخ لاى مىور گلعبدالمطلب را دهاى درخشان آسمان بنىبشکافى؟ ستاره

اى؟ روزى اى تا به تو تبریک بگویند؟ جشن پیروزى گرفتهجا جمع کردهو بزرگانت را این
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و چه گفتم  گفتم آنبیاید که از اعماق دل بگویى اى کاش لال و دست شکسته بودم و نمى
ذـار؛ چه کردم. بدان که خداوند نخوابیده است. خدایا، ستمگران را بى کردم آننمى اـم نگ انتق

 ها از ما ریختند و مردان ما را کشتند. خشم خود را بر سر اینان بریز که خون

ویـدى؛ یزید، تو پوست ما را به دندان کشیدى و گوشت ما را پاره پـاره ج 
ار کسـانى کـه در ؛ مپند»حیْاءاتا بلَْ أَقتُلِوُا فىِ سبَیِلِ اللَّه أمَوْلا تحَسْبَنََّ الَّذیِنَ «اما 

یـا  هـایى کـه بـا عمـلانـد. همـه آنراه خدا شهید شدند، مردگانند؛ آنـان زنـده
ارنـد. سکوتشان با تو در این جنایت، همدستى کردند، در قیامـت، وضـع تـو را د

ل شـوم رودررو بـا مثـ هاى بزرگ، کار مرا بدین جا کشانده که مجبـورمصیبت
دانـم تر از آن مـىبینم  و کوچکتویى حرف بزنم؛ اما بدان که تو را کوچک مى

ه بـه اللـّسـوزد؛ زیـرا حـزبهاى ما مىهوگو با ما باشى. آرى، سینکه لایق گفت
خوردگان و آزادشدگان فـتح مکـه، اینـک دست حزب شیطان، به دست شکست

ن ما ریخت و مزه گوشـت آنـان زیـر دنـداها به دست شاند و خون آنکشته شده
یمـت اى، فـردا خـود بـه غنشماست. بدان که اگر امروز تو ما را غنیمـت گرفتـه

ف خواهى رفت. تو نخواهى توانست ما را محو کنـى؛ زیـرا وحـى الهـى و تکلیـ
 مقدسّ ما محوشدنى نیست. زود است که شـیرازه حکومـت تـو از هـم بپاشـد و

ر سـتم ها همه لعن تو خواهند گفـت و بـفکند. دهانآهنگ حقیقت، همه جا طنین ا
دا درسـت تو نفرین خواهند کرد. سپاس خداى را که آغاز کار ما را از همـان ابتـ

اد و دقـرار » شـهادت«نهاد و سنگ اول ما سنگ سعادت بود و پایان کار ما را 
سنگ آخر، سنگ جانبـازى اسـت. خـداى، اجـر شـهیدان مـا را افـزون کنـد و 

 ».نیز به دست اوست؛ نه به دست توسرنوشت ما 

اـتح در کاخ یزید است که السلام)(علیهااین بخشى از مضمون سخنرانى زینب  اـهر ف  به ظ
ض ر پایان این عـراست که عزیز و عزتمند است. د السلام)(علیهابینید که زینبشده؛ ولى مى

 آن همه کسانى که بر خـط و السلام)(علیهاو زینب السلام)(علیهفرستم بر حسینادب، درود مى
اـ د مىپایبند هستند.  و از خداون (صلى االله علیه وآله وسلم)هاى جگر رسول اللَّهپاره هـ م خـواهم ب

 ».یماًزاً عظَِیالیَتْنَا کنُاّ معَکَمُْ فنَفَوُزَ فوَ«توفیق دهد تا صادقانه بگوییم: 

 والسلاّم
 


